
طرح »جهنم غزه« 
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که کابینه این رژیم برنامه‏ای را با عنوان طرح »جهنم 
غزه« تدوین کرده که شــامل توقف کامل کمک‏های 
انســانی، تخلیه اجباری مجدد ســاکنان شمال غزه 
به ســمت جنوب، قطع برق و در نهایت، ازســرگیری 
حملات گسترده نظامی است. در همین راستا، شبکه 
صهیونیستی »کان ۱۱« فاش کرد که این طرح ممکن 
اســت ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. بر اساس 
این گزارش، یکی از گزینه‏های مورد بررســی در این 
برنامه، قطع کامل تأمین آب نوار غزه نیز خواهد بود. 
بنا بر اعلام این شبکه، این طرح در چند مرحله اجرا 
خواهد شد. مرحله نخست، که هم‏اکنون آغاز شده، 
شامل قطع کمک‏های انســانی به نوار غزه است. در 
مراحل بعدی، رژیم صهیونیســتی بار دیگر ساکنان 
شمال غزه را مجبور به ترک خانه‏های خود و حرکت به 

سمت جنوب خواهد کرد.

هیچ توافقی وجود ندارد
به‏رغم اعــام رئیس‏جمهور فرانســه درباره طرح 
آتش‏بــس یک‏ماهه در اوکرایــن، یک وزیر بریتانیا 
گفت فرانسه و بریتانیا بر سر طرح آتش‏بس جزئی 
برای اوکراین به توافق نرســیده‏اند. »لوک پولارد« 
وزیر نیروهای مسلح انگلیس به رادیو تایمز گفت: 
»هیچ توافقی در مــورد چگونگی آتش‏بس انجام 
نشــده اســت.« همچنین یک مقام دیگر دولت 
بریتانیا گفت که »توافق یک‏ماهه آتش‏بس حاصل 
نشــده اســت.« »امانوئل مکرون« رئیس‏جمهور 
فرانسه در راه اجلاس لندن به روزنامه فیگارو گفت 
که فرانســه و بریتانیا می‏خواهنــد یک آتش‏بس 
جزئی یک‏ماهه را »در هوا، دریا و زیرســاخت‏های 
انرژی« پیشــنهاد کنند. با این حــال پولارد گفته 
اســت کــه انتظــار مــی‏رود در هفته‏هــای آتی، 
اعلامیه‏های بیشتری از ســوی متحدان اروپایی 
درباره چگونگی افزایش حمایت از اوکراین پس از 
نشست سران اروپایی در لندن منتشر شود. انتظار 
می‏رود که »کی‏یر اســتارمر« نخست‏وزیر بریتانیا 
در مجلس عوام به نمایندگان مجلس توضیحاتی 
درباره دیدار با »دونالد ترامپ« رئیس‏جمهور آمریکا 

و همچنین نشست سران بدهد.

با کوچاندن فلسطینی‏ها مخالفیم
وزیر خارجه و معاون نخســت‏وزیر عراق در حاشیه سفر 
به قاهره برای حضور در نشســت وزرای خارجه شورای 
اتحادیه عرب، با بدرعبدالعاطی، وزیر خارجه مصر دیدار 
کرد. براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، »فؤاد حسین«، 
وزیر خارجه و معاون نخســت‏وزیر عراق در حاشیه سفر 
به قاهره برای حضور در نشســت وزرای خارجه شورای 
اتحادیــه عرب، بــا بدرعبدالعاطی، وزیــر خارجه مصر 
دیــدار کرد و هر دو وزیر طی این دیدار راه‏های توســعه 
روابط دوجانبه و تقویت همکاری در زمینه‏های مختلف 
و شــماری از مســائل منطقــه‏ای و بین‏المللــی دارای 
اهتمام مشــترک را بررسی کردند. وزیر خارجه عراق در 
ایــن دیدار بر اهمیت همکاری مشــترک برای مقابله با 
چالش‏های منطقه و موضع همیشگی عراق در حمایت 
از فلســطینی‏ها به منظور دستیابی به حقوق قانونی و 
کشور مســتقل خود و نیز مخالفت با کوچاندن آن‏ها از 
خاکشان تاکید کرد. در این دیدار اقدامات در حال انجام 
برای نشست اضطراری کشورهای عربی که قرار است 
سه‏شنبه در قاهره برای گفت‏وگو درباره تحولات مسئله 

فلسطین برگزار شود، بررسی شد.

سه‌شنبه 14 اسفند 1403
سال سوم   شماره 739
www.hammihanonline.ir

9
سیاستمداران

شمایل جهان مد نظر ترامپ
بررسی قدرت آمریکا در عصر جدید ملی‏گرایی

موجود اســت و از نخبگان لیبرال و کارشناســان سیاست خارجی 
متنفر اســت. ترامپ ممکن اســت وارث مــردان و جنبش‏هایی که 
چنین تفکری را شکل دادند نباشد. این افراد با توسل اخلاق‏گرایی 
مسیحی و گاه با نخبه‏گرایی مورد حمله قرار گرفتند. اما او با حیله و 
موفقیت خود را نه به‏عنوان نمونه‏ای بارز از فضایل فرهنگی و تمدنی 
غــرب، بلکه به عنوان سرســخت‏ترین مدافع آن در برابر دشــمنان 

درونی و بیرونی معرفی کرده است.

تجدیدنظر‏گرایان �
بیــزاری ترامــپ از انترناسیونالیســم جهانــی، او را بــا پوتین، 
شــی، مودی و اردوغان همســو می‏کند. این پنج رهبر در نفرت از 
محدودیت‏های سیاســت خارجی و ناتوانی عصبی در ایستادن در 
کنار دیگران مشــترک هستند. همه آنها برای تغییر فشار می‏آورند، 
درحالی‏که صرفاً به دنبال تحمیل پارامترهای مد نظر خود هستند. 
پوتین به دنبال روسیه‏ســازی خاورمیانه نیســت. شی تلاشی برای 
بازســازی آفریقا، آمریکای لاتین یا خاورمیانه براساس تصویر چین 
نــدارد. مــودی در تلاش برای ســاخت یک هند دیگــر در خارج از 
کشــور نیســت. اردوغان ایران یا جهان عرب را برای ترکیه‏ای شدن 
تحت فشار قرار نمی‏دهد. ترامپ نیز علاقه‏ای به آمریکایی‏سازی به 
عنوان دســتور کار سیاست خارجی ندارد. حس استثنایی بودن او 
در آمریــکا، ایالات متحده را از دنیای بیرونی ذاتاً غیرآمریکایی جدا 

می‏کند.
تجدیدنظرطلبی می‏تواند با این اجتناب جمعی از نظام‏سازی 
جهانی و با نحیف شدن نظم بین‏المللی همزیستی داشته باشد. از 
نظر شی، تاریخ و قدرت چین - نه منشور سازمان ملل یا ترجیحات 
واشنگتن - داوران واقعی وضعیت در تایوان هستند، زیرا چین است 
کــه حرف اول و آخــر را درباره تایوان می‏زنــد. هند نیز همچنان به 
دعوای مرزهای خود با چین و پاکستان ادامه می‏دهد. دعوایی که از 

زمان استقلال هند در سال 1947 حل نشده است.
تجدیدنظرطلبی اردوغان واقعی‏تر است. ترکیه برای سود بردن 
از متحــد خود در آذربایجان، اخراج ارامنه آذربایجان از منطقه مورد 

مناقشه قره‏باغ کوهستانی را نه از طریق مذاکره بلکه از طریق نیروی 
نظامی تسهیل کرد. عضویت ترکیه در ائتلاف ناتو، که متضمن تعهد 
رسمی به دموکراسی و یکپارچگی مرزها است، مانعی برای اردوغان 
ایجــاد نکرد. ترکیه همچنین حضــور خود را به‏عنــوان یک نیروی 
نظامی در سوریه تثبیت کرده است. این رویکرد به‏طور دقیق شبیه 
به بازسازی امپراتوری عثمانی نیســت. اردوغان قصد ندارد قلمرو 
ســوریه را دائمی نگه دارد. اما پروژه‏های نظامی-سیاسی ترکیه در 
قفقاز جنوبی و خاورمیانه برای اردوغان یک انعکاس تاریخی دارد و 
آن اثبات عظمت ترکیه اســت. آنکارا نشان می‏دهد که ترکیه در هر 

جایی که اردوغان بگوید که باید باشد و خواهد بود.
در میان این موج فزاینده تجدیدنظرطلبی، جنگ روسیه علیه 
اوکراین داســتان اصلی است. سخنان پوتین که معتقد است برای 
»عظمت« روسیه کار می‏کند و ریاست کشوری را بر عهده دارد که در 
چشم او قدرتش پایانی ندارد، مملو از اشارات تاریخی است. سرگئی 
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، زمانی در سخنی عاقلانه گفت که 
نزدیکترین مشاوران پوتین »ایوان مخوف، پتر کبیر و کاترین کبیر« 
هستند. اما این آینده روسیه است که پوتین را به رهبری نگران‏کننده 
تبدیل می‏کند نه گذشــته. تهاجم روسیه در سال 2022 یک نقطه 
عطف ژئوپلیتیکی مشابه آنچه که جهان در سال‏های 1914، 1939 
و 1989 شاهد بود، ایجاد کرد. پوتین جنگی را برای تجزیه یا استعمار 
اوکرایــن به راه انداخت. هدف او از تهاجم، ایجاد ســابقه‏ای بود که 
جنگ‏های مشــابه را در دیگر مواقع زمانی توجیه می‏کرد و احتمالًا 
بازیکنان دیگــر از جمله چین را در مورد پیگیری اهداف نظامی در 
تایوان وسوسه می‏کرد. پوتین قوانین را بازنویسی کرد. جنگ برای 
روســیه بد پیش رفت اما موجب انزوای جهانی روسیه نشد. پوتین 
ایده جنگ در مقیاس بزرگ را به‏عنوان ابزاری برای تسخیر سرزمینی 
عادی‏سازی کرده است. او این کار را در اروپایی انجام داده است که 

زمانی مظهر نظم بین‏المللی مبتنی بر قوانین بود.
با این حال، جنگ در اوکراین به سختی می‏تواند مرگ دیپلماسی 
بین‏المللی را رقم بزند. از برخی جهات، جنگ دیپلماسی بین‏المللی 
را کلید زده اســت. به عنوان مثال، گــروه BRICS که چین، هند و 
روســیه را به طور رســمی )به همراه برزیل، آفریقای جنوبی و سایر 
کشــورهای غیرغربی( به یکدیگر متصل می‏کند، بزرگ‏تر و مسلماً 
منســجم‏تر شــده اســت. از ســوی دیگر، ائتلاف حامیان اوکراین 
بسیار فراتر از فراآتلانتیک است. این ائتلاف شامل استرالیا، ژاپن، 
نیوزیلند، سنگاپور و کره جنوبی است. چندجانبه‏گرایی زنده و سالم 

است.

در این چشــم‏انداز ژئوپلیتیکی متغیــر، روابط متلون و پیچیده 
هستند. پوتین و شی یک شــراکت ایجاد کرده‏اند، اما این شراکت 
یک اتحاد کامل نیســت. شــی هیچ دلیلی برای تقلید از گسست 
بی‏پروای پوتین از اروپا و ایالات متحده ندارد. روسیه و ترکیه با وجود 
اینکه رقیب یکدیگر هستند، حداقل می‏توانند اقدامات خود را در 
خاورمیانه و قفقاز جنوبی هماهنگ کنند. هند به شدت مراقب چین 
است. اگرچه برخی از تحلیلگران، چین، ایران، کره شمالی و روسیه 
را به عنوان یک »محور« توصیف می‏کنند، آما واقعیت این است که 
این چهار کشــور عمیقاً متفاوت هستند و منافع و جهان‏بینی آنها 

غالباً متفاوت است.
سیاست خارجی این کشورها بر تاریخ و منحصر به فرد‏بودن‏شان 
تأکیــد دارد. این امر خلاف همگرایی آنها عمل می‏کند و تشــکیل 
محورهــای پایدار را بــرای آنها دشــوار می‏کند. یک محــور نیاز به 
هماهنگی دارد، درحالی‏که تعامل بین این کشورها سیال، معاملاتی 
و شخصیت‏محور است. هیچ چیز در اینجا سیاه و سفید نیست، هیچ 

چیز قطعی نیست و هیچ چیز غیرقابل مذاکره نیست.
این محیط بین‏المللی کاملًا مد نظر ترامپ اســت. هیچ گسل 
تعریف‏شــده مذهبــی و فرهنگــی او را محدود نمی‏کنــد. او اغلب 
بــه افراد، بیش از دولت‏ها و به روابط شــخصی بیــش از اتحادهای 
رســمی اهمیت می‏دهد. اگرچه آلمان متحد ایالات متحده در ناتو 
و روســیه یک دشمن همیشــگی اســت، اما ترامپ در اولین دوره 
ریاست‏جمهوری خود با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درگیر شد و با 
پوتین با احترام برخورد کرد. کشورهایی که ترامپ بیشتر با آنها دست 
و پنجه نرم می‏کند، کشــورهایی هستند که در غرب قرار دارند. اگر 
هانتینگتون زنده بود و این وضعیت را می‏دید، مسلماً گیج می‏شد.  

چشم‏انداز جنگ �
در دوره اول ترامپ، چشم‏انداز بین‏المللی نسبتاً آرام بود. هیچ 
جنگ بزرگی وجود نداشــت. به نظر می‏رسید روسیه در اوکراین 
مهار شــده اســت. به نظر می‏رســید خاورمیانه در حال ورود به 
دوره‏ای از ثبات نسبی است که تا حدی توسط توافق‏نامه آبراهام 
دولت ترامپ تســهیل شــده و مجموعه‏ای از معاملات با هدف 
تقویت نظم منطقــه‏ای در جریان بود. چیــن هرگز به تهاجم به 
تایوان نزدیک نشــد. در عمل، البته نه در کلام، ترامپ به عنوان 
یک رئیس‏جمهور معمولی جمهوری‏خواه رفتار کرد. او تعهدات 
دفاعــی ایالات متحده در قبال اروپا را افزایــش داد و از عضویت 
دو کشــور جدید در ناتو استقبال کرد. او هیچ معامله‏ای با روسیه 
انجــام نداد. به تندی در مورد چین صحبت کرد و برای برتری در 

خاورمیانه مانور داد.
اما امــروز، جنگ بزرگی در اروپا در جریان اســت، خاورمیانه 
در آشفتگی به سر می‏برد و نظم قدیمی بین‏الملل از هم پاشیده 
است. تلاقی عوامل ممکن است منجر به فاجعه شود: فرسایش 
بیشــتر قوانین و مرزها و اســتیصال فزاینده دولت‏های متوسط ​​
و کوچک‏تر دیده می‏شــود. احتمال وقوع یک فاجعه در اوکراین 
بیشــتر از تایوان یا خاورمیانه است زیرا پتانسیل جنگ جهانی و 

جنگ هسته‏ای در اوکراین بیشتر است.
حتی در نظــم مبتنی بر قوانیــن، یکپارچگــی مرزها هرگز 
مطلق نبوده اســت؛ به‏ویژه مرزهای کشــورهای مجاور روسیه. 
امــا از زمان پایان جنگ ســرد، اروپــا و ایالات متحــده به اصل 
حاکمیت ارضی متعهد باقی مانده‏اند. ســرمایه‏گذاری هنگفت 
آنهــا در اوکراین چشــم‏انداز متمایز امنیت اروپــا را تقویت کرده 
اســت چراکه اگر می‏شد مرزها را با زور تغییر داد، اروپا به جنگی 
همه‏جانبه فرو می‏رفت. صلح در اروپا تنها در صورتی امکان‏پذیر 
است که مرزها به‏راحتی قابل تغییر نباشند. ترامپ در اولین دوره 
ریاست‏جمهوری خود بر اهمیت حاکمیت ارضی تاکید کرد و قول 
داد که یــک »دیوار بزرگ و زیبا« در امتــداد مرز ایالات متحده با 
مکزیک بسازد. اما در آن دوره اول، ترامپ مجبور نبود با یک جنگ 
بزرگ در اروپا دست‏وپنجه نرم کند. اکنون واضح است که اعتقاد 
او به تقدس مرزها در درجــه اول در مورد مرزهای ایالات متحده 
صــدق می‏کند. در همیــن حال، چین و هند نســبت به جنگ 
روسیه ملاحظاتی دارند، اما همراه با برزیل، فیلیپین و بسیاری 
از قدرت‏های منطقــه‏ای دیگر، تصمیم بزرگی برای حفظ روابط 
خود با روسیه گرفته‏اند، حتی در شرایطی که پوتین برای نابودی 
اوکرایــن تلاش می‏کند. حاکمیت اوکراین برای این کشــورهای 
»بی‏طرف« و در مقایسه با ارزش روسیه باثبات در دوران پوتین و 

ارزش تداوم معاملات انرژی و تسلیحات بی‏اهمیت است.
این کشــورها ممکن است خطرات پذیرش تجدیدنظرطلبی 
روسیه را دســت‏کم بگیرند. تجدیدنظرطلبی روسیه می‏تواند نه 
به ثبات بلکه به یک جنگ گسترده‏تر منجر شود. جریان اوکراین 
همسایگانش را به وحشت می‏اندازد. استونی، لتونی، لیتوانی و 
لهستان اعضای ناتو هستند که ذیل تعهد ماده 5 ناتو برای دفاع 
متقابل قرار دارنــد. با این حال، اجرای ماده 5 بســیار به تمایل 
ایالات متحده بستگی دارد و ایالات متحده بسیار دور است. اگر 
لهستان و جمهوری‏های بالتیک به این نتیجه برسند که اوکراین 
در آستانه شکستی است که حاکمیت آنها را به خطر می‏اندازد، 
ممکن است انتخاب کنند که مستقیماً به مبارزه بپیوندند. روسیه 
ممکن است با تحمیل جنگ به آنها پاسخ دهد. نتیجه مشابهی 
می‏تواند ناشــی از یک معامله بزرگ بین واشــنگتن، کشورهای 
اروپای غربی و مسکو باشــد که به جنگ براساس شرایط روسیه 
پایان می‏دهد اما تأثیر رادیکالیزه‏کننده بر همســایگان اوکراین 
دارد. آنها از ترس تجاوز روســیه از یک ســو و رها شــدن توســط 
متحدان‏شان از سوی دیگر، ممکن است حمله کنند. حتی اگر 
ایالات متحده در بحبوحه جنگ سراسری اروپا در حاشیه بماند، 
فرانســه، آلمان و بریتانیا احتمالًا بی‏طــرف نخواهند ماند. اگر 
جنگ در اوکراین به این ترتیب گسترش یابد، نتیجه آن به شدت 

بر شهرت ترامپ و پوتین تأثیر می‏گذارد. 

در دوره اول ترامپ، 
چشم‏انداز بین‏المللی 
نسبتاً آرام بود. هیچ 
جنگ بزرگی وجود 

نداشت. به نظر 
می‏رسید روسیه در 
اوکراین مهار شده 

است. به نظر می‏رسید 
خاورمیانه در حال ورود 

به دوره‏ای از ثبات 
نسبی است که تا حدی 
توسط توافق‏نامه آبراهام 

دولت ترامپ تسهیل 
شده و مجموعه‏ای 

از معاملات با هدف 
تقویت نظم منطقه‏ای 
در جریان بود. چین 

هرگز به تهاجم به 
تایوان نزدیک نشد. 
در عمل، البته نه در 

کلام، ترامپ به عنوان 
یک رئیس‏جمهور 

معمولی جمهوری‏خواه 
رفتار کرد. او تعهدات 
دفاعی ایالات متحده 

در قبال اروپا را افزایش 
داد و از عضویت دو 
کشور جدید در ناتو 

استقبال کرد. او هیچ 
معامله‏ای با روسیه 

انجام نداد. به تندی 
در مورد چین صحبت 
کرد و برای برتری در 

خاورمیانه مانور داد


